
 1نظریه من بهتر است
کریه لئون برابر در آیزنمن پیتر  

امینی مریم تألیف و ترجمه  

:اشاره  

آیـا سـاخت زدایـی یـک     «مقاله اي که در شماره قبل فصلنامه سوره تحت عنـوان  
به چاپ رسید حاوي مطالبی بود از فیلسوف معاصر، ژاك دریدا » مفهوم مبهم است؟ 

مقاله توضیح داده شد که چگونه دریـدا پـس از طـرح    در آن . در باره دکنستروکسیون
موضوع دکنستروکسیون در فلسفه ، با ایزنمن و چومی دو معمار معاصـر آشـنا شـد و    

اینکـه آیـا معمـاران دیگـري     . معماري را بهترین عرصه تحقق دکنستروکسیون نامید
ته بودند پیش ورود دریدا به عرصه معماري این طرح را در ساختمانهایشان به کار گرف

و یا پس از همکاري مستقیم او بود که این روش در ساختمان سازي رواج یافـت ، از  
مسئلۀ اصلی همزمان و همگام شدن فلسـفه و فعـل   . کاهد اهمیت اصل موضوع نمی

  . متکی بر آن است

ریختـه و تـأثیرات آن پـس از گذشـت زمـانی       فلسفه ، عموماً طرحی براي عالم می
حال آنکه در این مورد ، فاصله . یافته است یمعینی و ملموس  نسبتاً طولانی نمودي

زمانی میان طرح و فعلیت یافتن آن کاملاً از میان رفته و فلسفه دکنستروکسـیون در  
 قزمینه معماري از طریق آیزنمن و شومی و دیگران ، و نیـز در زمینـه مـتن از طری ـ   

ظامهاي اجتمـاعی ـ سیاسـی     شخص دریدا نمود عینی پیدا کرده ، که به گفته او در ن
  .نیز قابل اعمال است

کنید از خلال گفت و گوي دو معمار معاصر ، پیتر آیزنمن و  اي که ملاحظه می مقاله
این متن از یک سو در جهـت تبیـین   . پردازد لئون کریه به بررسی نظریات آن دو می

ه و از نسبت میان معماري دکنستروکسیون در عمل و تفکر فلسفی دریدا شکل گرفت ـ
سوي دیگر به بحث دربارة مفاهیمی چون سنت ، مدرنیتـه و مدرنیسـم کـه همـواره     

با توجه به ایـن دو  . پردازد موضوح بحث فلسفه و هنر بوده ، از دو دیدگاه متناقض می
وجه موضوع ، بخشهایی از گفت و گو که عمدتاً جنبـه شخصـی داشـته حـذف و یـا      

  .تلخیص شده است

در شیکاگو انجام شده و منعکس کنندة عقاید انعطاف  1989این گفت و گو در سال 
  و اختلاف نظر عمیقی اسـت کـه میـان دو ایـدئولوژي اساسـاً      ،ناپذیر دو معمار خاص

 »ســــاخت شــــکنی«و  « Reconstruc on »بــــاز ســــازي«متنــــاقض 
Deconstruc on »  در اینجا آیزنمن و کریه دربارة مقـولاتی چـون   . وجود دارد

،  (Presentness)اریخ ، موضوع ارزشهاي کلی و مفاهیم حضـور  نیروي محتوم ت
  .کنند سنت ، مدرنیته و تحول بحث می

کنم اساس این بحث نهایتـاً تعـارض موجـود     فکر می:  رلئون کری
ــوز هــم . میــان معمــاري و ضــد معمــاري اســت  ــا معمــاري هن آی
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ود را بهتـر بیـان   ج ـموضوعیت دارد یـا ضـد معمـاري آشـفتگی مو    
در کلمات ، به هم ریختگی  کند؟ امروز فقدان روشنی و وضوح  می

معنـا بـر    مطلقاً بـی  اصطلاحات و استفاده گسترده از زبان تخصصیِ
گـاهی   .هـا از جملـه معمـاري قـرار دارد     سر راه تفکر در همه زمینه

نفسه مـورد   فی رود  مجموعه اصطلاحاتی که در این زمینه بکار می
خواهم بعضی از ایـن اصـطلاحات    بنابراین می. ف نظر هستنداختلا

کـنم بحـث مـا بـر سـر سـنت ، مدرنیتـه و         فکر می. را روشن کنم
مـن  . مدرنیسم است و همین اصـطلاحات نیـاز بـه توضـیح دارنـد     

اصطلاحاتی سنتی و سنت را در تقابل با مدرنیسم و مدرنیسـت بـه   
ال حاضـر هنرمنـدان ،   اما در ح ـ .برم و نه در مقابل مدرنیته کار می

تاریخ نویسان و عموم مردم دو اصـطلاح مـدرن و مدرنیسـت را بـا     
کلمه مـدرن صـرفاً   . این موضوعی اساسی است .کنند هم اشتباه می

در حـالی کـه    ؛نشان دهندة زمان و نمودار یـک دورة زمـانی اسـت   
وقتـی تـاریخ نویسـان از    . مدرنیست به وضوح بار ایـدئولوژیک دارد 

نـوان  د ، مرادشان حرکتهاي مدرنیستی بـا ع ننویس ینهضت مدرن م
بـه ایـن ترتیـب    . سـنتی اسـت   يحرکتهایی در تقابل بـا گرایشـها  

شود در زمینـه   می. گرایش سنتی و مدرنیته مفاهیم متضادي نیستند
  . هیچ تناقضی وجود ندارد. سنت ، مدرن بود

ــراي اســتفادة دراز مــدت    ــد اشــیاء ب ــه تولی فرهنگهــاي ســنتی ب
به عکس ، فرهنگهـاي مدرنیسـتی عمـدتاً اشـیاء را بـه      . ندپرداز می

این دو فرهنـگ دنیاهـاي   . کنند منظور مصرف کوتاه مدت تولید می
سازند که مـا وارث آن هسـتیم یـا در آن زنـدگی      بسیار متفاوتی می

که به نظر من اصطلاحات مهم و  ،خلاقیت، ابداع و ابتکار. کنیم می
د، معـانی بسـیار   فلسـفه متضـا   ، در این دواساسی این بحث هستند

شود که در فرهنـگ سـنتی ، خلاقیـت     البته ادعا می. متفاوتی دارند
اما این جمله بیش از آنکه واقعیت داشته باشد در حکـم  . وجود ندارد

  .تهمت و افتراست

ابداع ، ابتکار و خلاقیت در فرهنگهاي مبتنی بر سـنت، طریـق   ... 
اسـاً طـرح ریـزي ،    هـدف اس . شـوند  رسیدن به هدف محسوب می

هانی است مشـترك، یکپارچـه، مانـدگار،    جتحقق بخشیدن و حفظ 
و اخلاقـی حکـم یـک     سـانه اصول زیبـایی شنا . آرام و احتمالاً زیبا



اینجاست که اختلاف نظر وجود دارد ؛ یعنی در  .ارزش کلی را دارند
هـا و   موضوع یک ارزش کلی که متعالی از زمـان و مکـان ، اقلـیم   

  .تمدن است

فرهنگهاي سنتی ، عقل و روشـهاي صـنعتی تـابع مضـامین و      در
به عکس در فرهنگهاي مدرنیستی ابداع . اند تري شده مسائل عالی

شود که دگرگـونی   ادعا می. خود غایات خویشند ،، ابتکار و خلاقیت
اقتصـادي دائمـاً برداشـت مـا را از جهـان       -مداوم اوضاع اجتماعی

و سـانه  چ مقولـه زیبـایی شنا  سازد و به ایـن ترتیـب هـی    متحول می
بنـابراین ارزشـهاي مبتنـی بـر      .اخلاقی به طور مطلق وجود نـدارد 

هایی هستند که در جهت مسـدود کـردن راه ،    سنت در حکم پوسته
در فرهنگهـاي مدرنیسـتی عقـل و    . کننـد  و سیر به قهقرا عمل می

هـاي   ها قطعاً مهمتـرین ویژگـی  نآ .روشهاي صنعتی حاکمیت دارند
تند و بر همه وجـوه زنـدگی از جملـه تعلـیم و تربیـت ،      زندگی هس

بـه نظـر مـن ایـن مسـئله      . فرهنگ ، بازآفرینی و غیره تسلط دارند
  .اساسی است

تولیـد اشـیاء   . کند در اینجا کریه دیدگاه خود را نسبت به ارزشها روشن می   
به منظور استفاده کوتاه مدت و یا دراز مدت ، متضمن معناي مـوقتی بـودن و   

ها و نمادهـا در شـهر    اشیاء در خانه ،در فرهنگ سنتی. ا ماندگاري ارزشهاستی
در این فرهنگ خانه با نیت ماندگاري سـاخته  . اند حاوي ارزش و داراي حرمت

شود و این نیت نه تنها در سـاختمان بنـا بلکـه در فضـاي آن نمـود پیـدا        می
  .کند می

به همـین  . کند فضاي خانه سنتی بر خلاف خانه مدرن دعوت به سکونت می
هاي سنتی فضاها گرم، پر نشاط ، مرتبط بـا یکـدیگر و    دلیل است که در خانه
شهر نیز جلـوه دیگـري از همـین فضـا بـا تناسـباتی       . اطمینان بخش هستند

عـاري   اگرچه ؛اشیاء در این فرهنگ صرفاً جنبه کاربردي ندارند. متفاوت است
  . از این وجه نیز نیستند

اما از آنجا که فرهنگی مدرنیستی در ذات خود با تکنولوژي و بـه تبـع آن بـا    
در اشـیاء خانـه ، شـهر ،    » تاریخ مصرف داشتن«مصرف مناسب دارد ، غایت 

ارزشـها در شـرایط اقتصـادي ـ     . نهفته اسـت  روابط و پیش از همه در ارزشها
بـه  . سـپارند  با تحول اوضاع ، تن به دگرگونی مییابند و  اجتماعی استحاله می

کنـد و بـه همـه چیـز اعتبـار       پیدا مـی  این ترتیب نفس تغییر و تحول اصالت
  .بخشد می

ــل      ــورت اص ــه ص ــدرن ب ــاري م ــر در معم ــن تفک  Chance of«ای

movements»  ظـاهر  » اصالت محور تغییـر حرکـت در فضـا   «به معناي
. گیرنـد  ت به این محور متغیر شـکل مـی  شود و فرم ، اندازه و تناسبات نسب می
جهت نیست که پست مدرنیسم ، به بن بست رسیدن معمـاري دوره مـدرن    بی

  . کند اعلام می «no Chance of no movements«را با شعار 

مظهر ایستایی ، سکون و آرامش بودند اکنون  بناهاي پیش از دوره مدرن که
این حس تعلیق کـه از  . شوند ل میبه ساختمانهایی معلق و شناور در فضا تبدی

اصالت پیدا کردن تغییر فضـایی زنـدگی اعـم از خانـه ، فضـاهاي عمـومی و       
شود ، در نحوه زندگی انسان ظهـوري تـام و تمـام     فضاهاي شهري ناشی می

آورد که لازمۀ ارتباطش با فضاي زنـدگی ،قطـع    کند و انسانی پدید می پیدا می
که تاکنون موجب قوام عاطفی ، اجتماعی  کلیه ارزشهایی است تعلق نسبت به

  .و فرهنگی او شده بودند

در نقطـه اوج ایـن تفکـر اتفـاق      رتبدیل معماري به ضد معماري به تعبیرکری
طراحی و سـاخته شـده ، شـهري     1960اگر شهر برازیلیا که در سال . افتد می

آیزنمن  ؛ندکن بلکه پرندگان نیز از ورود به آن امتناع می ،است که نه تنها مردم
. سازد که سفارش دهنـده آن قـادر بـه سـکونت در آن نیسـت      اي می نیز خانه

معماري که بـا واقعیـت زنـدگی سـر و کـار دارد و در نـازلترین معنـا ، صـرفاً         
آورد ، حتی از پاسخگویی به این نیاز اولیه سـر   سرپناهی براي مردم فراهم می

  .زند باز می

 ـ کنـد ،   به آن اشاره مـی  راقتصادي که کری اجمالاً دگرگونی اوضاع اجتماعی 
یکی اصالت دادن به ارزشها کـه  : شود  در بحث با دو دیدگاه متفاوت دنبال می

دیگري اصالت دادن . تمایل به احیاء آنها با دگرگونی وضع موجود ملازمه دارد
به وضع موجود که متضمن اصیل شمردن انسانی اسـت کـه خـود را مانـدگار     

اخلاقی و زیبایی شناختی را متناسب با سوبژکتیویسـم تغییـر   داند و اصول  می
  .دهد می

که شرح آن آمد ، آیزنمن متذکر  ردر شروع این گفت و گو پس از مقدمه کری
و به عنوان اولیه مسئله ا. شود که قصد دارد از زاویه دیگري وارد بحث شود می

او . کنـد  ح مـی ، اهمیت آموزش اکولوژي ، علم و تکنولوژي را در معماري مطر
کند که معمارها براي پاسخ گویی بـه مسـائلی کـه جهـان بـا آنهـا        توصیه می

  .هاي فوق آموزش ببینند رو شده لازم است در زمینه روبه

به اعتقاد من براي پاسخ گویی به ایـن مشـکلات ،   : پیتر آیزنمن 
پژوهش در ارزشـهاي  . معماري و نیز مواد درسی آن باید تغییر کنند

هاي عــام کــه معمــاري را بــه ســمت نــوعی وضــعیت  ذاتــی ســنت
ورشکستگی در برابر واقعیت امـروز هـدایت کـرده ، دیگـر کفایـت      



امـا ماهیـت   . ما همه به سنت و آثار تاریخی احتیاج داریـم . کند نمی
Nature»    »      آن بناها و سنن در ارتبـاط بـا مباحـث حـاکم بـر

  .جهان امروز ما باید تغییر کنند

این مباحث نسبت به پانصد ، صد و یـا حتـی پنجـاه سـال پـیش      
مباحث باید تغییر کنند تا بتوانند موضـوعیت خـود را   . اند عوض شده
بلکـه   ؛آن مبحـث نیسـت   تناین در حکم رها کردن س. حفظ کنند

به معناي جست و جو در سنت است به منظـور یـافتن چیـزي کـه     
  .آن نهفته استبه مفهوم کاملاً حقیقی سنت ، همواره در 

به اعتقاد من معبد پارتنون بناي . موضوع دوم با تاریخ مرتبط است
روم تحـت   هر وقـت بـه آنجـا مـی    . عظیمی در تاریخ معماري است

شـود؛ در   گیرم و احساساتم برانگیخته مـی  ثیر وضعیت آن قرار میأت
دیگـر بـا    ؛عین آنکـه معمـاري اسـت جزئـی از تـاریخ نیـز هسـت       

از زمـان حاضـر خـارج شـده      ؛ وز ارتباط نداردساختمان سازي امرو
  .است

بیست سال پیش ، وقتی به کلیساي لوکوربوزیه در رنشـام رفـتم ،   
به نظـرم بنـاي   . بشدت تحت تاثیر تجربه و مفهوم فضا قرار گرفتم

کـنم شـبیه    روم حـس مـی   مـی  آنجا امروز که به.اي بود کاملاً زنده
قاد مـن نیـروي محتـوم    به اعت .پارتنون است؛ بخشی از تاریخ شده

مـدت زمـان   . دهد تاریخ، میزان حضور در زمان حاضر را کاهش می
حفظ این حضور و میزان بقـا در تـاریخ همـواره دو معیـار ارزیـابی      

  .معماري هستند

امـا   ؛گیرد ساختمان سازي امروز ، عنصر بقا در تاریخ را نادیده نمی
چند پـارتئون  بنابراین هر . مسئله ، چگونگی حفظ حضور در بناست

و رنشام آثارمهمی در تاریخ معماري هستند ، اما دیگر انرژي سـابق  
اي از زمان حاضر خـارج   چرا که هر دو در لحظه. کنند را اعمال نمی

بــه نظــرم معمــاري همــواره بــا مســئله امــروزي بــودن . انــد شــده
)Presentness) سر و کار دارد.  

ان سـازي در  کنم بـا سـاختم   می میسومین وجه تصویري که ترس
لئون و من هر دو به نوعی در یک موضـع  . کند عمل ارتباط پیدا می

کنـد و   او از وجه طراحی به معماري نگـاه مـی  . ایدئولوژیک هستیم
بین ساختن و طراحی تفاوت . من از وجه اجرایی با آن روبرو هستم

مــن در حـال حاضــر مشـغول ســاختن یـک مرکــز    . زیـادي اسـت  
قرار است آنجـا   .فوت مربع هستم 000/750گردهمایی به مساحت 

تالار جدید شهر ، کلیساي جامع و محل جدید تجمـع در کلمبـوس   
فـوت و   100فـوت، عرضـش    700طـول ایـن زمـین    . اوهایو باشد
کسانی که با این قبیل امور آشنایی دارنـد  . فوت است 60ارتفاعش 

؛ باید ازآن صـرفنظر کـرد   ؛گویند که این طرح غیر ملموس است می
. وجود ندارد که بتوانیم آن را به مقیاس انسانی نزدیکتر کنـیم  یراه

گویم از یک معمار با  به خود می... شود  در اینجا معماري منتفی می
  آید؟ دلار به ازاي هر فوت مربع ، چه بر می 86بودجه 

هر چند گـاه بـه گـاه از    . دیدگاه آیزنمن در این بخش کاملاً مدرنیستی است
ولی دقیقـاً همـین بخشـها بـا بقیـه اظهـاراتش        ؛گیرد م میصحبتهاي دریدا وا

در آغـاز ، ارزشـهاي ذاتـی سـنت را عامـل      . ناهمخوان و حتی متناقض اسـت 
اي اســت کـه در    خواند و این نظر او کاملاً منـطبق بر نظریه ورشکستگی می

در این بیانیه پـس از توضـیح نیـت    . ابراز شـد) 1928(بیـانیه معـماري مدرن 
شـود کـه بـا     دهنده خواسـته مـی   اري ، نهایتاً از سفارشکلی مدرنیسم درمعم

کاهش نیازهاي فردي و تجدید نظر در نحوه زندگی ، خود را با فضاهاي جدید 
در حقیقت معماري مدرن به معناي نـوعی تجدیـد نظـر کلـی در     . تطبیق دهد

اش در شرایط موجود آن زمـان دیگـر    است که ادامه» فضاي زندگی«موضوع 
آیزنمن نیز با طرح موضوع ورشکستگی در معمـاري ،  .رسید میممکن به نظر ن

  .کند دقیقاً به همین معنا اشاره می

ن بـه  رالمللی معمـاري مـد   از سوي کنگره بین 1928در سال » ساراز«بیانیۀ 
  :شرح زیر انتشار یافت 

ایده معماري مدرن ، پیوستگی پدیده معماري و سیستم اقتصادي عمومی . 1
  .گیرد را در بر می

دلالت بر تولیدي که حداکثر سود تجاري را در » کارآیی اقتصادي«نظریۀ . 2
حـداقل نیـروي کـار را طلـب      بلکه مقصود ، تولیدي است که. بر گیرد ، ندارد

  .کند می

اش نیـاز بـه    هنگامی که فقر اقتصاد عمـومی وجـود دارد نتیجـه بـدیهی    . 3
  .است يداحداکثر کارآیی اقتص



ــیوه در ت . 4 ــؤثرترین شـ ــیون    مـ ــه از راسیونالیزاسـ ــت کـ ــد آن اسـ ولیـ
]Ra onal iza on      کـه در صـنعت بـا    » شکل دادن منطقی«به معناي

معناي به حداقل رساندن اتلاف وقت ، نیروي کار و مصالح مورد استفاده قـرار  
ایـن دو مسـتقیماً بـر روي     .گیـرد  و استاندارد کـردن سرچشـمه مـی   ] گیرد می

و هـم در صـنعت   ) طرح(هم در معماري مدرن هاي به کار گرفته شده ،  شیوه
  .گردند اعمال می) اجرا(ساختمان 

  :شوند  راسیونالیزاسیون و استاندارد کردن به سه صورت زیر منعکس می. 5

آن است که در جهت ،  الف ـ یک طرح مطلوب معماري منطبق بر نظر فوق 
  .را و در کارخانه حرکت کندجهاي کار در محل ا ساده سازي شیوه

خانجات صنایع ساختمان بایستی نیروي کار ماهر را کاهش دهنـد و  رـ کا  ب
در جهت به اشتغال گرفتن تعداد کمتري کارگر متخصص تحت نظر مسـتقیم  

  .هاي ماهر قرار گیرند تکنیسین

خواهد در آن زنـدگی   اي را که می یعنی کسی که خانه(ج ـ از مصرف کننده   
هاي خـود ، در جهـت    نظر در خواستهبازنگري و تجدید ) دهد کند سفارش می

تجدیـد نظـري کـه بـا     . رود تطبیق با شرایط جدید زندگی اجتماعی انتظار می
کاهش نیازهاي مشخص فردي که از این پس واقعیت نخواهند داشـت بیـان   

براي تعداد زیادي که  ،فایده این کاهش ، تامین حداکثر رضایت است .دوش می
  .اند دهدر حال حاضر در محدودیت واقع ش

گیر شدن معماري مدرن دقیقـاً در مـوارد مطـرح شـده در      علل توسعه و همه
بیانیه قابل جست و جوست ؛ اقتصادي بودن طرح به نحوي که همـه چیـز را   

تراشد و سادگی و سرعت اجرا که ظاهراً خواسـت همـه مـردم     تا حد مرگ می
ظاهر فریبنـدة   اما ،اگر چه مدرنیسم بر اصالت درون این تفکر متکی بود. است

ت در جهت تخریـب فرهنـگ سـنتی رشـد کـرد و همـه صـاحبان        دآن به ش
  .فرهنگ را در زمینه هنر و صنعت ورشکسته کرد

مداران نهضت مدرنیسم در معماري و یکی از اعتراف والتر گروپیوس ، از سرد
امضاء کنندگان بیانیۀ ساراز ، پس از گذشت بیست و پنج سـال از شـروع ایـن    

نتیجـه  . اي به بار آورده است گویاي آن است که این تخریب چه فاجعهدوره ، 
ده ، درست بر خـلاف تصـور موجـود ابتـداي دوره دربـاره مفهـوم       مبه دست آ

اقتصادي بودن ، سرعت و سادگی ، به شکل زیانهاي اقتصادي در دراز مـدت  
از دست رفتن ارزشها و کند بودن حرکت دوبـاره بـه سـمت آنهـا بـه واسـطه       

گروپیـوس در کتـابی تحـت عنـوان     . الهاي مدرنیسـم ظـاهر شـده اسـت    آشغ
  :نویسد  چنین می انداز معماري تام چشم

المللـی   کنگـره بـین  ( CIAMدر طول بیست و پنج سالی کـه از تاسـیس   «
و اکنـون  . ام گذرد ، همواره یکی از اعضاء وفـادار آن بـوده   می) معماري مدرن

اي  لـی معمارهـا و طراحـان در مبـارزه    مللا ایـن سـنگر بـین    نکته که بیان این
طولانی جهت دستیابی به نوعی معماري جدید براي من چه معنـایی داشـته ،   

  .رسد ضروري به نظر می

کوششـهاي بسـیاري بـه    که مهمترین مسئله این بود که در دنیایی پرآشوب 
گروه کوچکی از معمـاران در سراسـر    ،گرفت صورت پراکنده در آن صورت می

کـه بـه    يمشکلات همه جانبـه ا  یجهت بررسدند لازم است جهان حس کر
مـا در بکـار     عزم. تجدید سازماندهی کنند ت با آن روبرو بودند،یک کلیعنوان 

هاي محـدود ، طرز فکـر ، اعتقـاد و    در همه زمینه، گرفتن این مفهوم از کلیت
این طرح تحـت شـرایط مختلـف و در میـان     . باور ما را مشخـص کرده است

سنتهاي نژادي و ملی متفاوت ، همچون نوعی نیروي مغناطیسـی عمـل    انواع
این تفکر که از اروپا آغاز شده امروز در سراسر جهـان گسـترش یافتـه و    . کرد

این واقعیت که گرایش ملی یا نژادي در کشورهاي . ساخته است مارا قدرتمند
زنـدگی  اي است که غالباً با توجه بـه وجـه خاصـی از جریـان      مختلف به گونه

شود کـه خـود را شـدیداً     گیرد ، موجب آن می هاي دیگر آن را نادیده می جنبه
اي حس کنـیم که بـر ارزشـهاي مختلــف     هاي تعدیل کننده نـیازمند انگیـزه

  .کنند تاکید می

 ،زیر پـنج سـال   ،رسد که جوانترین نسل در آمریکا به عنوان مثال به نظر می
گر دانشـمندانی   آنها با اشتیاق نظاره. ستندکاملاً مجذوب مسئلۀ غلبه بر فضا ه

کوشند  می ،حتی پیش از آنکه در امور زمینی خود موفق شده باشیم ،هستند که
این نسل تقریباً بدون توجـه بـه پیچیـدگی و    . ها باز کنند راهی به سوي ستاره

هـا ، در جسـتجوي    اختلاف ناشی از این فعالیت پر تحرك به سوي ناشـناخته 
  .است مرزهاي جدید

کشـورهاي در حـال   «هاي کشورهایی که  در رویارویی با ضروریات و ویژگی
هـاي آنهـا غالبـاً     رسیم که فرهنگ شوند ، به این نتیجه می نامیده می» توسعه

ایـم ، قابلیـت شـناخت     اي که ما بـراي خـود سـاخته    بیش از تمدنهاي پیچیده
این لحظه مـا از گـم    در. دنآور هاي زندگی بشر را فراهم می ترین انگیزه عمیق

ها و پیوندهاي دیرینـه آنهـا بـیش از خودشـان پشـیمان بـه نظـر         شدن ریشه
  .رسیم می

توانستند بدون شرکت در روند تکاملی که اکنون مـا   اما این تصور که آنها می
حقیقتی کـه  . پیوندد تمامیت خود را حفظ کنند، کاملاً اشتباه است را به هم می

خاطر دارند ایـن اسـت کـه انسـان در جسـتجوي       آنها بیش از تک تک ما به
در زمینه شرایط تحقق چیزي بـه   شادي نیز هست و من امیدوارم که معمارها

زمانی بود که معمارها به ناچار . تحقیقات بیتشتري انجام دهـند» شـادي«نام 



ترین عامـل رسـیدن بـه     کردند که زدن یک سقف بدون سوراخ ، مهم فکر می
ایم که اگر چه این سقف ممکـن اسـت مـانع   ما فهمیده ولی. این شادي است

   .سـازد از ورود باران شود ، اما لزوماً یـک فضـاي شاد انسانی نمی

کنم که خلق زیبایی و شکل دادن بـه ارزشـها و معیارهـا،     بنابراین اذعان می
میل درونی انسان است و تاثیر آن از احساس رضایت ناشی از راحـت بـودن ،   

است که در تلاش روزانه خود براي قرار  ياین چیز. ماندگارتر است تر و عمیق
دادن سقف بدون سوراخ بر سـر میلیونهـا انسـان بـدون سـرپناه بـه سـادگی        

  .ایم فراموش کرده

مبارزه بـه خـاطر مفهـوم کلیـت بـه        CIAMکنم که  صمیمانه آرزو می من
مـه مسـائل ، در   معناي اصیل آن را با در نظر گرفتن انسان به عنوان معیـار ه 

  .»زمینه برنامه ریزي و معماري ادامه دهد

در حالی که گروپیوس در حسرت ارزشهاي از دست رفتـه اسـت و جسـت و    
کنـد ،   جوي آنها را در میان فرهنگ کشورهاي در حال توسـعه پیشـنهاد مـی   

دارد همین ارزشها هستند کـه معمـاري را بـه ورشکسـتگی      آیزنمن اعلام می
امـا چـه چیـزي    . سـت ا یشنهاد آیـزنمن تغییـر ایـن ارزشـها    پس پ. اند کشانده

شود؟ جست وجو در سنت به منظور کشف مفـاهیمی   جایگزین این ارزشها می
بـا تغییـر ماهیـت سـنت کـه       ،)نظریه دریـدا (اند  که تاکنون تحقق پیدا نکرده

  .کند به وضوح تناقض دارد آیزنمن به آن اشاره می

من دست آویزي است که به واسطه آیزن رسد که تفکر دریدا براي به نظر می
سـاحات پنهـان    کشف«اعتنایی به هرگونه انتظام فضایی تحت عنوان  ، بیآن

  .کند قابلیت بروز پیدا می» در سنت

ت أاز این بـاور نش ـ  ،مبانی ارزشی) به روز شدن(اعتقاد آیزنمن به تغییر مداوم 
سیر رشد ساختمان سازي . داند و بس ابزار می دگیرد که او تاریخ را سیر رش می

و میـزان حضـور    ؛او عبارت است از سیر تغییرات تکنولوژیک ساختمان در نظر
تکنولـوژي  . شـود  بنا با میزان قرب و بعد نسبت به تکنولوژي روز سنجیده مـی 

زبان روز است و در این زبان مراد از حضور ، رابطه با تکنولوژي اسـت و عـدم   
نیـز در کـلام     Presentness( .شــود  بت محسـوب مـی  یآن غ با گدیالو

  ).آیزنمن با توجه به همین معنا ترجمه شده است

گفت و گـو   وسکریه پس از صحبت آیزنمن در زمینه پروژه گردهمایی کلمب
  :دهد  را این گونه ادامه می

نظمـی در   کنم طرح پیتر بیـانگر منتهـا درجـۀ بـی     فکر می:  رکری
وقتـی پیتـر   . تبدیل معماري بـه ضـد معمـاري    یعنی ؛معماري است

ثیر یـک  انگیزد ، تحـت تـأ   احساساتش را برمیون نگوید که پارت می

من از تصور پارتنون به عنوان یـک ویرانـه بـه شـدت     . ویرانه است
ظاهراً پارتنون ، هـر معنـایی بـراي پیتـر     . شوم نی و آزرده میعصبا

چـرا   ؛ان حاضر نـدارد زم داشته باشد ، این معنا هیچگونه ارتباطی با
امـا  . گنجـد  در قالب تصویر او نمی؛ که او طالب چنین چیزي نیست

نکه در پارتنون باشند حضور آن را کاملاً حس آ عده بسیار زیادي بی
ضرورتهاي محتوم تاریخ فقط روي یک خـط و در یـک   ... کنند  می

به نظـر  . کنند در همه جهات تغییر می کنند ، بلکه راستا حرکت نمی
ن این که کسی را تسلیم این ضرورتها فرض کنیم ، تصور بسـیار  م

و اصلاً خوب نیست بگوییم هشتاد دلار بـراي هـر   . خطرناکی است
کنید با ایـن بودجــه    اگرمسئله این است و شما فکر می. فوت مربع

کــنم بایـد از آن    توانیـد ساخـتمان مناسبی بسـازید ، فکر مـی  نمی
  .صرف نظر کنید

نه بـه   ؛ن پارتنون را فقط به عنوان یک مثال ذکر کردمم: آیزنمن 
اي از یک نوع  بلکه از آنجا که نمونه .این دلیل که یک ویرانه است

خواســتم آن را در مقابــل مرکــز  محــل تجمــع بــوده اســت و مــی
بیست سـال پـیش کـه بـه     . گردهمایی کلمبوس به نمایش بگذارم

احسـاس  . رنشام رفتم ، بناي زنده و پرشوري از زمـان حاضـر بـود   
سال پیش کـه بـه آنجـا     .زند کردم که با من از اکنون حرف می می

ایـن امـري   . اکنـون  ،حس کردم مربوط است به تاریخ و نه بهرفتم 
حتی اگر فقط به این دلیـل باشـد کـه آن زمـان، آن      .است محتوم

توانیم بگوییم که صرفاً بـه علـت    نمی. زمان بوده و حالا ، حالاست
  .مناسب نبودن شرایط ساختمان نخواهیم ساخت

 ـ  ـا[. اوضــاع قابـل تغییــر اســت :  رکری مــا چیــزي اسـت کــه  ] نی
ط کنونی تغییر ناپذیرند ، همـواره  شرائ چون اگر بگویید. خواهیم می

خواهیـد و بـراي انجـام دادن      کنید که نمی خود را تسلیم چیزي می
کنیـد کـار درسـتی نیسـت دنبـال بهانـه        کاري که اساساً فکر مـی 

  .گردید می

منظور تو از غیر . اجازه بده موضوعی را مطرح کنم .لئون: آیزنمن 
معمـار مشـهور پسـت    [من با مایکـل گریـوز    :ییر این استقابل تغ

اگر من تسلیم شـوم ، او آن را  . کنم رقابت می] مدرنیست آمریکایی



در ضمن او به نظـرم  . خواهم من واقعاً چنین چیزي را نمی. سازد می
مـن حـداقل ایـن امکـان را     . یک ضرورت تغییر ناپذیر تاریخ نیست

ستاده و براي هشتاد و شـش دلار  گریوز ای دارم که در مقابل مایکل
  .کند همچنانکه او تلاش می .در هر فوت مربع تلاش کنم

 ،تا جایی که وضعیت بناهاي عمومی امروزي ما مـورد نظـر اسـت   
اعتقـاد دارم   ،براي مثال مراکز خرید که اماکن وحشـتناکی هسـتند  

بـراي مـا جالـب    «که نباید آنها و کل دنیا را صرفاً رها کرد و گفت 
هاي کوچک و سـاختمان سـازي بـا     ما فقط به ساختن خانه .نیست

مـن وظیفـه معمـار فـراهم      به نظـر . »ح علاقه داریملبهترین مصا
طی است که به نوعی حساسیتی را که ما در آن زنـدگی  آوردن شرائ

و شـش دلار چیـزي اسـت     دگویم هشتا نمی. کنیم منعکس کند می
نم کـه ارزش مـن   اما همین حالا بایـد ثابـت ک ـ   .خواهم که من می

. بیشتر از فوت مربعی هشتاد و شش دلار در کلمبـوس اوهایوسـت  
  .نه اینکه بگویم استعفا دادم ؛کنم وظیفه من این است فکر می

ولی ما فقـط از یـک مـورد سـاختمان سـازي یـا یـک         .نه:  رکری
صـحبت مـا راجـع بـه نکـات اساسـی       . زنـیم  ساختمان حرف نمـی 

یلی بلندپروازتر از آن هسـتید  دانم شخص شما خ می. درگیري است
. کـه فقــط بــا سـاختن یــک بنــا در اینجــا یـا آنجــا راضــی شــوید   

هـایی دربـارة نحـوه نگـرش شـما بـه دنیـا         ساختمانهاي شما بیانیه
با  دانیم که ناکامی نحوة طراحی ما در جهان دیگر همه می. هستند
  . هاي کوتاه مدت و پول بسیار کم مرتبط است بودجه

ل سال گذشته مشغول سـاختن بناهـاي عمـومی ،    بنابراین در چه
هـاي واقعـاً انـدك     هـا بـا بودجـه    ها ، صنایع و جانمایی حومه جاده
مصرف ،  حسابهاي نگهداري از این ساختارهاي بی صورت. ایم بوده

کشاند و موازنـه ملـی پرداخـت را از     ما را به سمت ورشکستگی می
در نظر بگیریم و بـه   اگر هزینۀ یک بنا را در دراز مدت. برد بین می

جاي اتلاف بودجه براي حفظ ساختمانهاي بد ساخت ، آن را صرف 
تـوانیم بهتـرین مصـالح     ساختارهاي اساسی کنـیم ، آن وقـت مـی   

  .موجود را به کار بریم

توانیـد بـه مشـتري     حالا مسئله این است کـه شـما نمـی    .دانم می
د و شش بگویید که دورنماي ذهنی شما از ساختمان سازي با هشتا

اي اسـت کـه    این مسئله. قابل اجرا نیست دلار براي هر فوت مربع
یـک فـرد ،    یک معمار ، شخصاً هر روز با آن روبروست و به عنوان

  .کار زیادي از او ساخته نیست

صنف تبیـین شـود بـه     ءبا این همه اگر این مسئله به وسیله اعضا
؛ و بخشـی از یـک   گـردد  یک نکته مهم در سیاستگذاري تبدیل می

در این صورت ما مجدداً خـواهیم توانسـت   . شود مبحث سیاسی می
مبلغ بسیار زیادتري را براي ساختن بناهایی مصرف کنیم که فقـط 

بلکـه درگیــر موضــوع     ،پردازنـد  به مسـئلۀ امـروزي بـودن نمــی   
  .اند  شـده» ماندگـاري«

شـدن معمـاري ، بـار    در زمینه سیاسی  رموافقت با کری آیزنمن پس از اعلام
اقتصـادي و   ،دیگر لزوم آموزش مسائل سیاسی ، زیست محیطـی ، اجتمـاعی  

  :گوید  کند و در ادامه می تکنولوژیک را در مدارس یادآوري می

ین همه مسئله اصلی مورد اختلاف ما این اسـت کـه   ا با: آیزنمن 
داشتیم، وجـه مشخصـه    اگر براي ساختن بناهاي عمومی بودجه می

آنها چه بود؟ به عبارت دیگر ، ماهیت یک بنـاي شـاخص    و ویژگی
کنید کـه   اگر فکر می. چیست؟ مایلم نظر شما را در این زمینه بدانم

این بنا به دلیل یکسان بودن بناهاي نمادین در طول تاریخ  شـبیه  
ما بـا کـامیون،   . بناهاي قدیمی خواهد بود، با شما هم عقیده نیستم

نفري روبروییم که به سمت درهاي  25000اتوبوس و یک جمعیت 
مقیاس اثر باستانی و هنر شما کـه مقیاسـش    .آیند  مرکز تجمع می

در حد یک دوربین کوچک است ، براي چنین حجم بزرگی از افراد 
امـا  . اي متفاوت اسـت  این کار نیازمند مقیاس و شیوه. کارآیی ندارد
  .کنید شما انکار می

هرحـال  ه ب. زنیم از انسانیت حرف میها بلکه  ما نه از اندازه:  رکری
هـاي انبـوه طراحـی     معمارها هزاران سال است که بـراي جمعیـت  

اینکه این عده با اسب ، ارابـه ، اتوبـوس وارد شـوند و یـا     . اند کرده
  .دهد نمی پیاده بیایند در اصل مسئله تغییري

  .من چنین چیزي نگفتم: آیزنمن 



هاي  ارند که براي جمعیتساختمانهایی مثل کولیزه وجود د:  رکری
  .اند خیلی عظیم کارآیی داشته

اما بین هدایت کردن یک حیوان و یک کـامیون بیسـت   : آیزنمن 
  .از یک در ، نسبت بسیار متفاوتی وجود دارد یتن

خواهید ادعا کنید که به دلیل وارد شدن کامیونهاي  اما نمی:  رکری
درآمـده   ا به ایـن صـورت  مطویل بیست متري است که معماري ش

  . مسئله تغییرات متناسب با زمان است... است 

  .همین طور است: آیزنمن 

هاي اساسی در مقیـاس و ابعـاد بناهـاي عمـومی موجـب       بدون تردید تفاوت
تفاوت ترمینال امروز با کاروانسراي دیروز فقط . گردد دگرگونی ماهیت آنها می

رعت مـورد نیـاز بـراي    مین سأتراکم جمعیت و ت. در شکل و اندازه آنها نیست
طلبد که ماهیتاً بـا بناهـاي عمـومی     حرکت آنها انواع ساختمانی دیگري را می

  .دیروز متفاوت خواهند بود

، پیاده یا سواره بـودن مـردم و ابعـاد و سـرعت وسـایل       ربر خلاف نظر کری
 .دهد شوند در اصل موضوع معماري تغییر می اي که وارد محل تجمع می نقلیه

تواند گسترش یافته همان الگوهاي سـابق   این تصور که مرکز تجمع امروز می
  . باشد و کیفیت انسانی خود را نیز حفظ کند تصور باطلی است

با توجه به این معناست که آیزنمن ماهیت بناهاي امروزي را با قدیم متفاوت 
ــی ــد م ــودن        .دان ــادین ب ــث نم ــا بح ــن بناه ــت ای ــوع ماهی ــا در موض ام

(monumentality)   ـ  . کند را مطرح می  بـه مسـئله    ردر حـالی کـه کری
جاودانگی و به یک معنا ، تجلی فضاي حضور دراین بناها نظر دارد و ماهیـت  

کند ، آیـزنمن از ماهیـت آنهـا بـه      آنها را در نسبت با این معنا جست و جو می
نـوان  حال آنکه این بناها اساساً به این ع. کند عنوان بناهاي یادبود پرسش می

انـد و تنهـا پـس از دوره     ساخته نشده و بخشی از فضاهاي زندگی مردم بـوده 
  .اند مدرنیسم است که وجه نمادین یافته

نظریه آیزنمن متکی بر همان دیدگاه مدرنیستی است که بناهـاي قـدیمی را   
نها را در چارچوب عدم عملکرد آکند و حضور  به عنوان بناهاي یادبود قاب می

د و در جستجوي نوع جدید از ساختمان سازي است کـه بیـانگر   کش  به بند می
ت مدرنیسـم بـه   ساین معماري که در حیطه پ. باشد» او«نحوه حضور امروزي 

شود از طریق شکستن انتظام فضایی  شکل معماري دکنستروکسیون ظاهر می
سازد که از یک سو در مبانی مدرنیسم شک کرده  گر می ، انسان معلقی را جلوه

  .سوي دیگر چشم تکنولوژیک او امکان گشایش بر حقیقت سنت را نداردو از 

هدف ایـن اسـت کـه    . کنند اقتضائات روز همواره تغییر می:  رکری
بنابراین در نظـر گـرفتن   . ي باقی بماننددمدت مدی ساختمانها براي

بلکه بنـا بایـد داراي چیـزي     .این اقتضائات به تنهایی کافی نیست
ایـن   .کننده باشـد  ءباشد که پس از گذشت زمانی طولانی نیز ارضا

مین بودجـه و طـرح زیبـایی شـناختی     أامر مستقیماً متضمن طرح ت
با مفهوم ارزش در نظر شـما و میـزان قطعیتـی     علاوه بر این. است

  .که نسبت به آن دارید ، مرتبط است

حتی در زمان کشف آمریکا توسـط   دو هزار سال پیش و: آیزنمن 
. کریستف کلمب مردم بر این عقیده بودند که جهان مسـطح اسـت  

تاریخ قدرتی اسـت کـه تصـور    . کند حقیقت در طول تاریخ تغییر می
مراد آیزنمن از . [کند انسان را از حقیقت هر چند یک بار متحول می

ــدگاه  )  (trhthحقیقــت  همــان صــدق علمــی اســت کــه در دی
  ]گیرد جاي حقیقت را می مدرنیستی

کنید تغییـر فهـم مـا از جهـان مـادي ، کـه        شما تصور می:  رکری
مسطح است یا گرد ، مستلزم تغییرات ساختاري بنیـادین در مفهـوم   

  اخلاقیات است؟

چـه کسـی از اخلاقیـات صـحبت     . یک لحظه صبر کنید: آیزنمن 
ایـن   زمن هرگ. کنید کرد؟ شما مفهوم اخلاقیات را وارد موضوع می

  .مسئله را مطرح نکردم

امـا مسـئله    .ممکن است شما چنـین کـاري نکـرده باشـید    : کریه 
  .همین است

به نظر شما موضوع این است که ساختمانهاي مـن غیـر   : آیزنمن 
اخلاقی هستند و ساختمانهاي شما اخلاقی؟ آیا این مسـیري اسـت   

  که بحث باید به آن کشیده شود؟

  .بله:  رکری

  .عیت روشنی پیش روي ماستحالا وض: آیزنمن 

به نظر مـن سـاختمانهاي شـما سـرد ، انتزاعـی و بیگانـه       :  رکری
  .هستند



کنم وقتی بـه   د ، فکر مییا از آنجا که هرگز آنها را ندیده: آیزنمن 
آن . کلمبـوس اوهـایو برویـد بـه شـدت شـگفت زده خواهیـد شــد       

ساختمان قطعاً فاقد اصول اخلاقی نیست و من هـم یـک فـرد یـا     
بلکـه  . مار غیر اخلاقی نیستم و مسئله بین من و شما این نیستمع

اگر به نوعی تفکیک ضروري میان بناي عمومی و خصوصی قائـل  
. انـدگاري در زمـان حاضـر اسـت    مباشیم مسئله ، ماهیـت مفهـوم   

آیـا  ؟ ل تجمـع چیسـت  حم موضوع این است که امروز ماهیت یک
کـنم   ؟ فکـر مـی  دیگري از بودن است  نوعی پارتنون است یا شکل

براي پیدا کردن ساختمانهایی متناسب با بناهـا و مکانهـاي تجمـع    
شـما  . هـاي دیگـري توجـه کنـیم     امروزي باید به فرمهـا و نمونـه  

. هاي موجود را پیـدا کـرد   توان نمونه گویید با رجوع به تاریخ می می
  .کولیزه آنجاست

حرکـت   وقتی کسی از خانه به سـمت فضـاي دیگـري   : گوید  لویی کان می
امـا دیـدگاه مدرنیسـتی در بیـان      .کند باید حس کند که از خانه دور نیست می

برد و به  فضا را از میان می  تفکیک میان بناهاي خصوصی و عمومی پیوستگی
این تفکیکی کـه در هـر یـک از ایـن     . سازد ی میفیک معنا مفهوم فضا را منت

ي عمـومی کـه   ابناه ـ گیرد ، نه فقـط  بناها نیز در مقیاسی کوچکتر صورت می
خانـه در ایـن دیـدگاه    . سـازد  بناهاي خصوصی را نیز از مفهوم خانه تهی مـی 

شود جدا از شهر و خیابان کـه در درون خـود نیـز ایـن      می» یمکان«تبدیل به 
  .کند انقطاع را تکرار می

تقطیع فضاها که نتیجه عمده شدن عملکرد و سهولت دسترسی در مدرنیسم 
گر کـه انسـان را    اي واسط یا به تعبیري فضاي آمادهاست، از طریق حذف فض

کرده و در عین حال یکپارچگی فضـا   براي ورود به فضاهاي مختلف آماده می
  . ساخته ، اتفاق افتاده است را ممکن می

اي که انسان را به فضاي جـاودان حضـور    رشته حذف این فضا به مثابه قطع
منفصل و  یین، فضاهاین چنیا.کند یمپیوندد در زندگی او نمود عینی پیدا  می

گیرند که میل به پراکندگی و تفرقـه را در او رشـد     میگر شکل یکدیمنفک از 
از آنجا که حضور با پیوستگی ملازمه دارد ، او را نه بـه حضـور در    ؛ ودهند می

  . کنند خانه وجود که به غفلت و سکونت در خانۀ اوهام خویش دعوت می

 کنـد از آنجاسـت کـه آنهـا     نهاي قدیمی توجـه مـی  به فرم ساختما راگر کری
همواره مصادیق عینی این پیوستگی بـوده و امکـان حضـور را بـراي انسـان      

  .اند آورده فراهم می

امـا   .رجوع به تاریخ ضرورتی ندارد. من چنین چیزي نگفتم:  رکری
هـاي   فهمـیم کـه نمونـه    هر چه بیشتر جست و جو کنیم بیشتر می

آنها دقیقـاً بـه   . اند از مدتها پیش شناخته شده  اساسی ساختار و فضا
  .زمان هستند موضوعیت دارند این دلیل که بی

هـاي   کنم که با رجوع به تـاریخ ، نمونـه   خاطر نشان می: آیزنمن 
دیگري را خواهیم یافـت کـه همـواره بـه واسـطه سـنت معمـاري        

کـه  اي را  هـاي بـالقوه   در واقع سنت تاریخ ، نمونه. اند پوشیده مانده
بـراي مثـال مرکـز    . کنند پنهـان کـرده اسـت    امروز عینیت پیدا می

  .خرید، یک نمونه تاریخی نیست

  نظرتان راجع به بازار چیست؟:  رکری

ز خریـد امـروز را بـا    ک ـسعی کنید مسائل مربـوط بـه مر  : آیزنمن 
  .استفاده از مدلهاي قدیمی و بازار حل کنید

مقصودم آن گونه بناهایی است که فراسوي سـبک و دوره  :  رکری
مسئله آن است که به اعتقـاد شـما آنهـا بخشـی از تـاریخ      . هستند

  .هستند و تاریخ ، گذشته است

حرف من این است که راه حل مسئله خریـد احتمـالاً    .نه: آیزنمن 
هاي تـاریخی   نه در نمونه ؛در چیزي که تاریخ پوشانده ، نهفته است

  . ایم در قالب اشکالی که در تاریخ ندیده بلکه

  .منظورتان این است که تاریخ پنهان مانده است:  رکری

دانیم کـه   می. مثل جست و جو براي پیدا کردن طلاست: آیزنمن 
درون سنت معماري کـه  . اما باید آن را پیدا کنیم ،داخل زمین است
مهاي قابل طرحی وجود دارندکه فقط امروز کنید فر به آن اشاره می

بینـیم تغییـر    هـایی کـه بـا آن مـی     زیرا عدسـی  .قابل دیده هستند
  .اند کرده

ها  چرا که اگر این عدسی .اندکنم تغییر نکرده  من ادعا می:  رکری
عوض شده بودند ، شـهرها و بناهـاي قـدیمی در نظـر مـا مطلقـاً       

در واقع . دانید چنین نیست معنی بودند؛ در حالی که به خوبی می بی
یـک معمـار   . ترین مکانها براي زندگی کـردن هسـتند   آنها مطلوب



براي این که کارش موضوعیت داشته باشد باید بداند که بناهاي او 
هـر  . گیرنـد  چگونه در منظر وسیعتر شهر ، دورنما و جهان جاي می

 ـ ؛معماري خواه ناخواه ، یا سازنده یک سیستم است ابود و یا آن را ن
چرا که هر نرده ، جعبه تلفن و هر قطعـه گچـی کـه روي     .کند می

اگر بدانیم . گیرد دهد درون تصویري از جهان قرار می دیوار قرار می
قـوه شـعورمان را بـه مخـاطره      »ضـرورتهاي محتـوم تـاریخ   «که 
دهـد ،   افکند و سیاره و اجتماعات ما را در معرض تباهی قرار می می

واقعیت آن است کـه مـردم   . از آن تبعیت کنیمهیچ دلیلی ندارد که 
. ي اسـت راین واقعیت وضع بش .یا به صورت جمع هستند و یا تنها

بناهاي عظیمی وجود دارند کـه افـراد زیـادي در آنهـا بـا یکـدیگر       
کنند و بناهاي کوچکی هستند که امکان تنهـا بـودن را    برخورد می
مقام یـک شـهروند    اماکنی وجود دارد که در آن در .آورند فراهم می
  .کنیم کنیم و جاهایی دیگر که به عنوان یک فرد عمل می رفتار می

را تغییـر  » عظـیم «ها ماهیت معناي امروزي  تغییر عدسی: آیزنمن
اینجـا  . ن هستیم از نظر من عظـیم نیسـت  آاطاقی که در . دهد می

یک سالن بزرگ است در یکـی از بزرگتـرین هتلهـاي یـک شـهر      
ن چنین اتاقی را به عنوان یک محل گردهمـایی  اما امروز م. بزرگ

گـویم کـه مـا     نمی. طرح امروز بسیار متفاوت است.کنم طراحی نمی
به مکانهاي تجمع نیاز نداریم یا تفاوتی میـان مکانهـاي عمـومی و    

حرف من این است که وسـعت یـک امـر نسـبی     . خصوصی نیست
یـت  اصطلاح ارزش مطلـق و قطع . اند طلاحات تغییر کردهصا .است

یعنی تصوري که نسبت به قطعیـت ، وسـعت ،   . دگرگون شده است
. نمادین بودن و مکانهاي گردهمایی وجود داشته تغییر کـرده اسـت  

چرا که در غیـر   .حلهاي دیگري پیدا کنیم باید راه رما به عنوان معما
این صورت مراکز خرید مدرن همچنان اتوپیاي مردم باقی خواهنـد  

  . ماند

شـود امـا آنهـا     م این مسائل به معمارها مربوط نمیکنی  ما فکر می
باید با همین مسائل و با مشکلات مکانهایی که مردم امروز ،  دقیقاً

اگـر ایـن مکانهـا مـا را     .کنند روبـرو شـوند   عملاً در آنها اجتماع می
 .لئون. کنند باید راههایی براي تغییر دادن آنها پیدا کنیم راضی نمی

مـا الگـویی   . مسئله ما چـگونگی این مکانها در زمان حاضـر اسـت  
  .براي آنها نداریم

وجوي طـلا در زمـین و یـافتن فرمهـایی کـه چشـم امـروزي         تمثیل جست
بـه نظـر    ءسازد ، سخنی است که آیزنمن با اتکا پذیر می مشاهده آنها را امکان

، ن برداشـت متعـارف  قی او از سنت همـا اما از آنجا که تل. کند دریدا عنوان می
یعنی مجموعه آداب و عادات است ، در معماري نیـز بـه فرمهـاي سـاختمانی     

دهد و از آنجا که آنها را جوابگـوي نیازهـاي دروغـین بشـر امـروز       اصالت می
بیند ، در جست و جوي الگوهاي دیگري است که نه بر بستر سنت ، کـه   نمی

  .اند بر بستر اومانیسم آرمیده

شــوند مظــاهر مختلــف  نســبت بــا ایــن معنــا ســاخته مــیبناهــایی کــه در 
اي هستند که صورت وهمی خـویش در آیینـه سـنت را صـورت      سوبژکتیویته

اي  حقیقی پنداشته ، و با رجوع به این سنت وهمی ، شکلهاي متفـاوت و تـازه  
  .یابد که با نیازهاي کاذب بشر امروز تناسب دارد می

ر مفهـوم اومانیسـم قطعیـت پیـدا     این سنت وهمی که در مدرنیسم با تکیه ب
تکنولوژي با همه امکاناتش . کند ، امروز و بال تفکر و هنر غرب شده است می

چـرا کـه سـخن گروپیـوس     . از تأمین شادي مورد نظر گروپیوس عاجز است 
اما عقل او مانیستی او شادي را نهایتاً در جهانی جستجو  ،ایدآاگرچه از دل برمی

ترکهـاي عظـیم سـاختمانها در معمـاري     . ز آن استکند که انسان در مرک می
فریـاد انسانی است که از فقدان شادي در جهان گروپیـوس   ،دکنستروکسیون

  . دهد خبر می

 ،شـود  به نظر من مسئله فقط به شکل ظاهري مربوط نمـی : رکری
شـرایط اجتمـاعی و   . بلکه با نوعی ماهیـت بنیـادین مـرتبط اسـت    

راکز خرید آیـزنمن گونـه بهبـود    زیست محیطی با مراکز تجمع و م
  . تواند موضوع معماري باشد این نمی. کنند پیدا نمی

  .کنید شما همیشه موضوع را شخصی می: آیزنمن

  نه؟ . این یک بحث شخصی است  .خوب:  رکری

دنیـا را   ،گویم که ما با ساختن بناهاي کریه من هرگز نمی: آیزنمن
فکـر  . کـنم  را حس نمیمن چنین چیزي . بهتر از این نخواهیم کرد

  .احتیاج داریم رکنم ما بناهاي بیشتري از نوع بناهاي لئون کری می

شـرایط تغییـر    دگویی ـ واقعیت این است که شما مرتبـاً مـی  :  رکری
ها ممکن است وضـعیت جدیـد پیـدا     براي مثال ، فرودگاه. اند کرده



یا مواردي در ساختمان سـازي وجـود    ؛کرده و نیازمند توسعه باشند
اشته باشد که به دلیل عدم نیاز در گذشته ، در تاریخ پنهان مانـده  د

  . پذیر است اینجاست که ابداع امکان. باشند

شـود ، شـما بـا     حال، تا جایی که به خانه آمریکـایی مربـوط مـی   
درصـد   99روید و  ماشین از این طرف به طرف دیگر این کشور می

هـاي   مطابقت دارند خانهوم خانه در ذهن مردم ههایی که با مف خانه
خـوب ،   ؛دانید که همه نوع خانه سنتی وجود دارد می. سنتی هستند

امـا همـه آنهـا واقعـاً     . عالی ، کامل ، وحشـتناك و دلتنـگ کننـده   
حالا این نوعی بازار آزاد اسـت کـه در آن ،   . هاي سنتی هستند خانه

هـاي سـنتی را انتخـاب     چـرا خانـه  . مردم عملاً در انتخـاب آزادنـد  
کنند خانه و محل رشد خـانواده ،   کنند؟ به این دلیل که فکر می می

. شـود  چیزي است که معمولاً در قالب یک خانـه سـنتی درك مـی   
  . کنید تغییر نکرده است گونه که شما مطرح می شرایط ، آن

کنـیم کـه بـراي مـردم امـروز       هایی زندگی می ما در خانه: آیزنمن
جدیـدي از خانـه هسـتیم کـه      مـا نیازمنـد گونـه   . اند طراحی نشده

هایی باشد کـه در دو شـهر مختلـف زنـدگی      جوابگوي نیاز خانواده
هایی که دو نفـر از افـراد آن بیـرون از خانـه کـار       خانواده. کنند می
 هـا  س نیسـت کـه در طـول روز از بچـه    کنند و در نتیجه هیچک می

ار هـایی بـا سـاخت    ما به خانه. این نوع خانه وجود ندارد. مراقبت کند
و اگر بر طبق الگـوي ذهنـی شـما ، کـه     . کاملاً متفاوت نیاز داریم

بـه   رسازي ادامه دهیم قاد دانید طی قرنها متحول شده ، به خانه می
ما . شکل خانه همواره تغییر کرده است. حل مشکلات نخواهیم بود

چـرا کـه   . به عنوان معمار باید فرم جدیـدي بـراي آن ارائـه دهـیم    
براي یک خـانواده بـدون خـدمتکار کـارآیی      فرمهاي قدیمی دیگر

  . ندارد

ها ممکن اسـت   این خانه. هنوز هم کارآیی دارد. کارآیی دارد: رکری
و با تصور . کنند اما هنوز کار می ؛راحت ، بد ، متوسط یا عالی باشند

مسـئله چگـونگی ایـن    . بیشتر مردم آمریکا از خانه مطابقـت دارنـد  
  .در آنها وجود دارد ابتکارات زیادي. ها نیست خانه

  .آنها در حکم نوستالژي هستند: آیزنمن

امـروز مسـئله مـا معمارهـا     . آنها مربوط به زمانه ما هستند : رکری
هایی کاملاً جدید ، متناسب با وضعیت عجیب و غریب  طراحی خانه

بلکـه  . هاي فراري و غیـره نیسـت   هاي از هم پاشیده و بچه خانواده
که عمومـاً مفهـوم خانـه بـه آن تعلـق       اي است مسئله اصلاح ماده

ایـن  . مشکل ما نحوه ارائـه یـا سـازماندهی خانـه نیسـت     . گیرد می
مسئله چگـونگی ارتبـاط یـا    . مشکل تا اندازه زیادي حل شده است

ایـن در وهلـه اول یـک    . ها بـا شـهر اسـت    عدم ارتباط بیشتر خانه
ریزي شهري اسـت و مدرنیسـتها در جـواب آن هـیچ      مشکل برنامه

  .اند حل جدي در دراز مدت ارائه نداده وري و راهتئ

توانید اینجا بنشینید و در مقابل من بگویید کـه   چگونه می: آیزنمن
مسئله خانه حل شده است؟ این تصور شما از قعطیـت مـرا متحیـر    

  .کند می

  ...آور است ، نه؟  حیرت: رکری

شدم فقـط یـک کتـاب     وگو آماده می وقتی براي این گفت: آیزنمن
. نیچه بود چنین گفت زرتشتاش را لازم دیدم و آن  بود که مطالعه

چــون کتــابی اســت کــه مــن و لئــون هــر دو آن را خیلــی خــوب 
فکـر   .کنـد  فهمیم و ما را تا اندازه زیـادي بـه هـم نزدیـک مـی      می
م چون کتاب را بـا خـود   البته مطمئن نیست(  61کنم در صفحه  می

 .من دوست ندارم از روي نسخه پیش نویس شده بخوانم. ام نیاورده
مطلبـی  ) دهـم  العمل نشان مـی  چرا که نسبت به وضع فعلی عکس

حرف نیچه ایـن اسـت کـه انسـان     . آمده بود» انسان خالق«درباره 
خالق ، انسانی است تنها و همیشه باید جدا از دیگران و احتمـالاً در  

و به یک معنـا همـواره بـا نظـم موجـود       ؛بل عامه مردم بایستدمقا
کنم در خصوص این کـه انسـان    از این وجه ، فکر می. بیگانه است

اي قطعیت داشته باشد با لئون هـم   خالق براي این کار باید تا اندازه
کند کـه   کنم نیچه در ادامه این سؤال را مطرح می فکر می. ام عقیده

ق بودن دارد؟ به عبارت دیگر ، چگونه یک چگونه یک نفر حق خال
فرد حق دارد تنها و جدا از دیگران باشد؟ آن کدام مجوز اسـت کـه   

دهد چنـین تصـوري در مـورد خـودش داشـته       به یک نفر اجازه می
  باشد؟ 



پاسخ من به این پرسش آن است که افراد غیر خلاق دربـاره ایـن   
فکـر  . ماننـد  قی مـی با ون اجتماعآنها همواره در. کنند حق فکر نمی

کنم بحث امروز ما درباره بناي نمـادین ، تـاریخ ، اخلاقیـات و     نمی
معمار ،  .زنیم به نظرم ما از استثنائات حرف می. چیزهاي دیگر باشد

شاعر و یا فیزیکدان ، هرکسی کـه ضـرورت تنهـا مانـدن را حـس      
کسانی کـه نیـاز   . کرده و در نتیجه اجازه این کار را پیدا کرده است

اند آن آوارگـانی باشـند کـه همـواره معنـاي حضـور را درك        داشته
چرا که نیاز به خلق کـردن همـواره بـا حضـور درآمیختـه       .کنند می

ی را دوســت ئبــه اعتقــاد مــن ، عــوام هرگــز معمــار اســتثنا. اســت
دانـیم کـه آیـا     سازیم نمی ما امروز وقتی ساختمانی را می .اند نداشته

چرا که این امري است مـبهم و  ( ؟ایم هخود را آشکار کرد هروح زمان
، یا به زمان حال توجه داریم و یا اینکـه بـه قـول لئـون ،     ) پیچیده

کـنم انسـان خـلاق مایـل      فکر مـی . روح ماندگاري در بناي ماست
است دست به خطر بزنـد؛ خطـر تنهـا بـودن و اقـدام بـه بیـان آن        

 ـ  . وضعیت پیچیده  ه این چیزي است که معماري زمـان حاضـر را ب
  .آورد وجود می

انسان خلاق نیچه با درك وضع موجود ، در قبـال تغییـر دادن آن احسـاس    
این رنـگ  . کوشد تا فضاي موجود را رنگ دیگري ببخشد کند و می وظیفه می

ضرورتاً نسبتی با حقیقت ندارد و اگر نمود دیگري از فضـاي تحمیلـی موجـود    
بیش از پیش حجاب چهـره   باشد و یا به تسلاي آن بپردازد ، زنگاري است که

  .حقیقت خواهد شد

کننـد قائـل    اگر به ارزشهاي جاودان وجود که نحوه حضور انسان را معنا مـی 
و وظیفه هنرمند تنهـا   ؛معناي کشف فضاي حضور خواهد داشت ،باشیم ، هنر

هنر در این . شود شهادت دادن بر وجهی از حقیقت است که بر او مکشوف می
بلکه واسطه ظهور ارزشـهاي نهفتـه    ،دیدگاه هیچگونه نسبتی با خلاقیت ندارد

  .در ذات سنت است

بناهایی که در نسبت با این نحوه تفکر در معماري شکل گرفتـه انـد چونـان    
ند که در ضربان خود ارزشهاي متعالی را به انسان متذکر اي هست قلبهاي تپنده

شوند و از همین رو امکان رشـد تفکـر را در جهـت شـناخت آنهـا فـراهم        می
اما همگی در دیالوگ بـا   ،این بناها اگرچه در فرم با یکدیگر متفاوتند. آورند می

به همین جهت است که به هنگام حرکت در این . فضاي حضور اشتراك دارند
کنـیم؛ پیوسـتگی بـا انسـان را در      اها مفهوم حضور و اتصال را حـس مـی  فض

  . حیثیت وجودي او

. اي از غم و اندوه وجـود دارد  در اطرف تمام این بحثها هاله: رکری
اند که  ها بر این عقیده بسیاري از اکولوژیست. شاید حق با پیتر باشد

جه براي نجات سیاره خیلی دیر شده اسـت ، و سـاختمانهاي شـکن   
این ساختمانها . بیانگر وضعیت از هم پاشیده موجود است ،شده پیتر

ممکن است نوعی زهر هومیوپاتیک باشند کـه بـه امکانـات قابـل     
اي ببخشند و مقاومت ما را در برابـر ویرانـی و    درمان ما نیروي تازه

افسردگی با ماسـت و ظـاهراً   . دانم نمی. از هم گسیختگی زیاد کنند
یت این است که این سیاره هر چه زودتر تخریـب  تقدیر محتوم بشر

کنند اتلاف انرژي به نفـع   بنابراین کسانی هستند که فکر می. شود
و بنـابراین اگـر ناراحـت     .این پارادوکس اصـلی اسـت  . خود ماست

  .رسانم آمیز دیگري به پایان می شوید ، بحث را با جمله تعصب نمی

تیجـه مسـتقیم   ضعف نمادین معمـاري کنـونی و شـهرگریزي ، ن   
اي تعیـین   عملکرد یکنواختی است که توسط ضوابط عملکرد منطقه

ریـزي   هاي اصلی ساختمان مدرن و مدلهاي برنامه گونه. شده است
هـا، بـازار معـاملات مرکـزي ،      ها، زمـین خـراش   مثل آسمانخراش

هاي مسـکونی و غیـره، بـدون     خطوط تجاري، منطقه اداري، حومه
هـاي   ز اندازه افقـی یـا عمـودي کـاربري    هاي بیش ا تمرکز ءاستثنا

 واحدي هستند که در یک منطقه شهري ، یک برنامه سـاختمانی و 
یکنواختی عملکرد حتـی بهتـرین   . گیرند یا زیر یک سقف شکل می

طراحان را با انتخاب محدود میان بیان یکپارچگی حقیقی یـا بیـان   
، یکنـواختی یـا عـوام پسـند بـودن      . کنـد  تنوع دروغین مواجه مـی 

ناپـذیر ایـن وضـعیت     قساوت یا تقلید هنرمندان تقریباً نتایج اجتناب
  .هستند

غناي نمادین معماري سنتی و شهر ، به دلیل قرابـت و همخـوانی   
تـرین شـکل    است که بین کاربردهاي عمومی و خصوصی به متنوع

شـود و از ایـن رو بـر بیـان تنـوع حقیقـی کـه در         ممکن دیده مـی 
دار فضـاهاي عمـومی ، بافـت شـهري و      بندي درست و معنا مفصل

 .شود ، تکیه دارد خط افق مشاهده می

 


